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814 پیغام عشق قسمت استرالیاخانم مرجان از    

 عشق سر، دادت به باد   یگر جفا

 باد اریّاندر دلت، ع اری عشق  

 

 خلق او  یخطا یدینپوش گر

 اندر دلت، ستّار باد اری جان 

 

 ی خزان، لرزان شد  یِّز سرد گر

 حق اندر وجودت، نار باد  نور

 

 زلف  تو  نیبرد تاراج، مُشک گر

 حق اندر دلت، عطّار باد   مُشک 

 

 دگر   اران یاز تو  زندیگر گر

 باد  اریغارت تا ابد، هم ار ی

 

 نی آن و ا ال  یدر خ  یبخفت  گر

 باد  دار یرب در جان  تو، ب چشم

 

 اریکر، ز الهامات  ی بماند گر

 باد  اری اندر سرت، هش اری گوش 

 

 هم ز حرص  ، یکیز ن یفرو ماند گر

 باد  کوکاریو ن  کی ن کت،ین جان
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 تو  ح یتسب رتش، یگسست از غ گر

 زنّار باد نیرگ گردن، چن آن

 

 شود گم، جامه و دستار تو  گر

 حق اندر دلت، دستار باد  دست 

 

 کوثر از آن تشنگان ی ابین گر

 باد   ثاریرب بر سرت، ا رحمت

 

 پست   یِّمست، زان مست  یبگشت گر

 بر خانه خَمّار باد   اتخرقه 

 

 کار و بار اندر جهان یندار گر

 حق را بر تو، کار و بار باد  عشق  

 

 و زار   ماریجانت خسته و ب گشته 

 باد  ماریرب بر جان تو، ت دست 

 

 جان  تو  جان،ی کاهل، سست و ب  مانده

 جاهد اندرون، در کار باد   جهد 

 

 آمد بر تو از زخم  قضا قبض

 تار باد  یهانغمه  ش،یهازخمه 

 



   

  

 

814 پیغام عشق قسمت استرالیاخانم مرجان از    

 رسوا ز کبر و ما و من یاگشته 

 بر گنبدت، دوّار باد  عزَّتش 

 

 دیپر کش دگانت یچشم از د  نور

 باد  دارید وسفت،یپدر، با  چون 

 

 آن بار  گران  باغ  تو  سوزد 

 و بار باد   وهیکه جانت، پُر ز م تا

 

 قضا ریاز ت یآر ت یشکا گر

 و هم تار باد  رهیالحق، ت جانت 

 

 حق   ات  یمنکر باشد آن آ هرکه

 بس زار باد   ه،یَاو چون رو س یرو

 

 جز او، کاو مرا  چ ینخواهم ه من

 باد  اریباد و  اریباد و  اری

ا یخانم مرجان از استرل



 

 

 

814قسمت پیغام عشق  از ونکوور  نایدخانم     

کنندة مولانا در شما اثر  زنده   ات یچرا اب  د،ی که فرمودند: »از خودتان بپرس  یشهباز  یال آقاؤس   ن یبه اها بود که راجع مدت

  د ینیبب»که فرمودند:  شان یال اؤس  ن یا طورنی. و همکردمی فکر م د؟«یندازیطور کامل برا به  تانی ذهنمن  نیکه ا کندی نم

تا    دیو از شرِّشان خلاص شو  دیکن  ییها را شناساها هستند، آنکدام  کنند،ی م  یشما را خال   ی که انبار زندگ   ییهاموش 

 «.دیکن افتیطور کامل دره را ب  یرحمت زندگ  د یبتوان

 .دمیگنج حضور شن 908را در برنامه  یمربوط به دفتر پنجم مثنو ریز اتیاب کهن یموضوع بود تا ا نیا ریدرگ ذهنم

 1۳۶۶ بیتدفتر پنجم،   ،یمثنو ،یمولو

 جُو نار و نار    بسا سرمست  یا

 را نور  مطلق داند او  شتنیخو

 1۳۶7 بیتدفتر پنجم،   ،یمثنو ،یمولو

 جذب  حق   ایمگر بندة خدا،  جز

 رهش آرَد، بگردانَد ورق  با

 1۳۶8 بیتدفتر پنجم،   ،یمثنو ،یمولو

 هینار   ال یبداند کآن خ تا

 هیا لّا عار  ست ین قت یطر در

ا  کهن یا  با   رادات یا  یجد  صورت به ابداً    یبودم ول   دهیدوستان شن  یهاغام یمختلف و پ  یهارا در برنامه   اتیاب  نیبارها 

متوجه شدم که مخاطب مولانا شخص     بارن یا  ی ول   ، گذشتمی ها ماز آن  ی راحتو به   دمیشنی را م   ات یاب  دم،یدی خودم را نم 

  یخاطر صحبت ه که همان روزها ب   جاست ن ی. جالب ادمیدر خودم د  راکه پندار کمال    یتعجب کردم وقت   من است. واقعاً

 کردمی بودم ناراحت شده و در خلوت، آن شخص را مرتب قضاوت و سرزنش م   دهیشن  ی از دوستانم در مجلس   یک یکه از  
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  ی خوب   نیاشخاص قر  گونهن یبد است. ا  نیقر  ریثأحالات بد، از ت  نیکه تجربه ا  کردی م  یادآوریو ذهنم مرتب به من  

 .بود که زده بود  یآن شخص و حرف به ظاهر بد یو تمام توجه ذهنم، رو ستندیتو ن یبرا

آن   قیاز طر ی درون خود من است و زندگ   بی عاوّلًامرا به خودم آورد. متوجه شدم که   تیچند ب  نیخوشبختانه، هم ی ول

  دم ید  اًینداشتم. ثان  یآگاهانه از آن خبر  صورت  به که    ی دگیرا درون من مورد هدف قرار داده، همان  یدگ یهمان  کیشخص  

که   دمید داد، ی من درد مه ب دائماً دید نی و نقص باشند. ا بیعی و ب   ،نکنند  یاشتباه  چیانتظار دارم ه انمیکه من از اطراف

به من نشان داد، چون من خودم را    زیعز  ی. مولاناردیگی من سرچشمه م   ی طلباز کمال   گرانی به سرزنش کردن د  لیتما

 . انتظار را داشتم  نیهم هم گرانی از د  دانستم،ی نور مطلق م

  ب ی ع  .کردم یی در برخورد با خودم شناسا ی حت  ایو دورم، در کارم و  ک یرا در روابط نزد ی طلبکمال  ی که ردپا خوشحالم 

و واقعاً باعث    دیآی م  امی طلباز کمال  امی تی. نارضاشودی م  یناش   امی طلب ساختن من از کمال   ی مانع و مسئله ذهن  دن،ید

اوقات   ی دار باشد که گاهخنده  د یدارم شا ی کار خوب طیمح کهن یبا ا نم،یبی م ل مثا ی. براشودی در من م  یی افزادرد و کار 

 . یکارت را عوض کن دیکه با دهدی م شنهاد یپا افتاده ذهنم پ  شی و پ ی جزئ رادات یخاطر ابه 

ب   پندار از خودم، اطراف  بیعی کمال و توقع  ا  کانمیخصوص نزده ب  انمیو نقص بودن و اشتباه نکردن  درد    جادیدر من 

  ن یا  ی ها، زندگتفاوت   رفتنینپذ  طورنیو هم  ت یمسئول  رش یعدم پذ  ت،یبا درک نکردن واقع  یذهنچراکه من  کند،یم

 .و کمال هم دارد دانم ی م ی او ادع کندی به مانع و مسئله و درد م  لیلحظه را در من تبد

 :میدار  ۳214و  ۳21۳ اتیاب  یمثنو اولّدفتر  در

 ۳21۳ بیت، اوّلدفتر   ،یمثنو ،یمولو

 ذوال جَلال  ی به سو  پَرّدی نم  آن ز

 خود را کمال بَرَدی م  یگُمان  کو
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 ۳214 بیت، اوّلدفتر   ،یمثنو ،یمولو

 بتّر ز پندار  کمال  ی لتّع 

 ذُودلَال ی اندر جان  تو ا  ستین

 صاحب ناز و کرشمه  :ذُودَلال *

را، در داستان    گرانیو نقص در خود و د  ب یع  رشیپندار کمال و پذ  ی عنیمشکل بزرگ    نیحل اخوشبختانه، مولانا راه   ی ول

  اوّل .«، از دفتر  یکن  اد یمرا    ، ینیخود ب  ی رو   ،ینگر  یآوردمت ارمغان، تا هربار که در و  نه یرا که آ  وسفی»گفتن  مهمان،  

با صداقت و طلب    ت، یو آموزنده به من نشان داد که با قبول مسئول  بایز  ستاندا   نیبه من داده است. ا  ۳192  ت یب  یمثنو

ع  ی واقع بپذ  مان یهاب یداشتن  آن   میریرا  پو  را  تسل  میببر  یزندگ   شی ها  با  ده  میو  اجازه  بودن  با    ی زندگ  م،ی مطلق 

من   یهاب یرا داد که ع یآگاه نیظاهر ساده، به من اه  داستان ب نیصاف کند. ا نهییما کار کند و ما را آ یفکانش روکن

ما کار کند و سر و سامانمان    یبتواند رو یکه زندگ  دهدی را در ما نشان م  یآبادان   لیپتانس  کی ها، درواقع  انسان   گریو د

 :میاز زبان مهمان که همان نماد ماست دار  کنم؟یم  یریگسخت   گرانیخودم و د  یهاب یبه عبخشد، پس چرا من نسبت 

 ۳199 بیت، اوّلدفتر   ،یمثنو ،یمولو

 ی روشن  یآوردمت، ا نهیآ

 ینکُ  ادمیخود،  ی  رو ینیچو ب تا

 ۳201 بیت، اوّلدفتر   ،یمثنو ،یمولو

 ی ست ین ؟ چه باشد  یهست ۀنیآ

 ی ستی گر تو ابله ن ،ربَ  یستین
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 ۳204 بیت، اوّلدفتر   ،یمثنو ،یمولو

 که خاست  ییو نقص، هرجا  یستین

 هاستشه ی پ ۀ جمل ی ّ خوب ۀنیآ

 ۳207 بیت، اوّلدفتر   ،یمثنو ،یمولو

 آنجا رود  ،بندشکسته ا   ۀ خواج

 د وَشکسته بُ ا   ی در آنجا پا که

 از ونکوور  ناید والسلام، 



 

 

 

814قسمت پیغام عشق   خانم سرور از شیراز 

 نام خدا به 

 خدمت پدر عزیز و مهربانم، آقای شهبازی جان و تمام دوستان و همراهان بیدار با سلام 

 2110  ة ، غزل شمار91۳ برنامه

 2110مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة 

 بانگ برآمد ز خرابات  من 

 چرخ دوتا شد ز مناجات  من

اندازد؛ چرخ ذهن درهم  افلاک می خیزد که غلغله در دل در خرابات، در فضای سکون و عدم، از دل سکوت، بانگی برمی 

گاه نیایش حقیقی در عمق این سکوت و خاموشی، در  ایستند و آن آینده، از حرکت باز می   همشکسته و افکار از پی  

 .اندازد گوش فلک طنین می 

 2110مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة 

 د یالامَر ظفر دررسعاقبۀُ 

 درآمد به مراعات  من  اری

 .شک همان عاقبت نیکی است که متقیان را فرمودهخداوند در دیدار رویش، بی  و بهشت  وعده داده 

 8۳ ۀ ، آی(28قصص )  ة قرآن کریم، سور

 « .وَال عَاق بَۀُ ل ل متَُّق ینَ»ت ل کَ الداَّرُ ال آخ رَةُ نَج علَُهَا ل لَّذ ینَ لَا یرُ یدُونَ عُلُواًّ ف ی ال أرَ ض  وَلَا فَسَادًا   
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جویی و فساد و سرکشی ندارند، مخصوص  برتری  »ما این دار  )بهشت ابدی( آخرت را برای آنان که در زمین، اراده 

 «.گردانیم و حسُن عاقبت، خاص پرهیزکاران استمی

 شنود؟ و اما چه کسی این بانگ را می 

 1948مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة 

 ظاهر دم به دم؟   گوشی بانگ را ب  نیاکه ش نود  

 حُون ی اال عَاب دُونَ ال حاَم دُونَ السَّ بُونَی تا

 کنند و در این لحظه کنندگان که هرلحظه از گذشته و آینده، از قضاوت و مقاومت و از همراهی با افکار، توبه می توبه 

،  آورندجا می هکنند و حمد و ستایش او را ب خداوند را عبادت می گاه در سکوت، گیرند و آن ابدی، در پناه خداوند جای می

ها، در برکت و کوثر و فراوانی و عنایت  وجود انسان  در پرهیز از همانیدگی   گاه هر ذرهکنند و آن عنایات او را جذب می 

 .یابدشود و شفا می خداوند، غرق نور و شادی می

 2110مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة 

 کند ی رب که چه سان م  ایرب  ای

 مکافات  من  کُفوی ب  دلبر 

 14 حافظ، دیوان غزلیات، غزل شمارة 

 گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند 

 دور نبود گر نشیند خسته و م سکین غریب 
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وجودی    کار افتاده و ستون و محور و هستهدانم، مقام واصلین است که چرخ  پرسشگر ذهن، از  حیرانی و حیرت و نمی 

 .گرداندچرخاند و می گاه خرد الهی، تمام ابعاد را در پرتو عنایت خود می فکری است و آن بر سکون، سکوت و بی 

 ۶4۵ مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة 

 بار دگر آن آب به دولاب درآمد

 گردنده در ا شتاب درآمد  ۀ وآن چرخ

 2110شمارة   مولوی، دیوان شمس، غزل

 ایمیکند آن ک مانیو ا طاعت 

 من ات یو انکار و جنا غفلت

 .کندگاه که دست از مس وجود شویی، اکسیر عشق، جان آدمی را به عیَوق، بلند می آن

 ای در اوج فلک عیوق: نام ستاره *

 487حافظ، دیوان غزلیات، غزل شمارة 

 دست از مس وجود چو مردان ره بشوی 

 بیابی و زر شوی تا کیمیای عشق 

 ۳74 سعدی، دیوان غزلیات، غزل شمارة 

 چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب

 م هرم به جان رسید و به عیوق بَر شدم 
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 2110مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة 

 من  ر یتقص ی دهد از پ  قصر

 من زَلّات   ی  دهد از پ زَل ّه

 8۶0مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة 

 رد یکارت کمال گ یی دل اگر کم آ یا

 رد یحلال گ د یشکار گردد ص  مرغت

او برخوردار که هر زیاد    شود و از خوان و نعمت گستردههاست که مرغ دل، شکار خداوند می در پی کاستن از همانیدگی 

گاه در فضای امن عدم، از هر  زندگی آزاد شود و آن   انرژی زنده طلبد تا  ها را می شدنی در جان، کاستنی در همانیدگی 

 .بلایی دور

 487 حافظ، دیوان غزلیات، غزل شمارة 

 دم غریق بحر خدا شو گمان مبر یک

 کز آب هفت بحر به یک موی، تَر شوی 

 487 حافظ، دیوان غزلیات، غزل شمارة 

 از پای تا سرت همه نور خدا شود 

 ذُوالجلال چو بی پا و سر شوی در راه  
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 487 حافظ، دیوان غزلیات، غزل شمارة 

 وجه خدا اگر شودت منظر نظر 

 نظر شوی  زین پس شکی نماند که صاحب 

 487 حافظ، دیوان غزلیات، غزل شمارة 

 بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود 

 در دل مدار هیچ که بی زیر و زبر شوی 

 2110 ة مولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 و کوه اینهد در دل  در  جوش

 تبش  روز  ملاقات  من  از

داری و عمق این لحظه ساکت و  ها افتد، کشتی ذهن به گل فرونشیند و در ریشهموعود، روز دیدار، روزی که پرده   لحظه 

ت از انسان  برند و فیض و برکای است که از گرما و نور این عشق زنده، تمام کائنات بهره می ساکن شود، همان لحظه 

 .شودشود و از انجماد و سستی و کاهلی و انرژی بازدارنده و منفی رها می بارد و روانه می بر تمام هستی می 

 2110 ة مولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 خلق الات یپرده، خ  ینبد گر

 من الات یز خ ی بود  سوخته



 

 

 

814قسمت پیغام عشق   خانم سرور از شیراز 

سوزاند که تا محرم این هوش نباشی، راه به دوست  می گرما و حقیقت عشق، از شدت غیرت، تمام اغیار و بیگانگان را 

سازد، آتش عشق،  ها که انسان را از حقیقت وجودی خویش دور می های تنیده از افکار و همانیدگی نبری و اگر نبود پرده 

 .کردجهان را غرق در نور و خرد ایزدی خود می 

 2110 ة مولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 زلزله  یزَنَدجان  س پَه   در

 من  هات  یو عَلمَ، نعره و ه  طبل

های بافته از خیالات کَج ذهن را بسوزاند  روزی که آتش عشق پرده   . چه بلعیده را باز پس دهدروزی که زمین ذهن هرآن 

گاه کوس این عشق بر بلندای بام همانیدگی هر انسانی نواخته و نادانی و جهل انسان برملا شود، به حقیقت آن  و آن 

ها روز، روز حسرت خواهد بود. حسرت از گلستانی که هر دم پیش روی انسان بود و اما او خود را در خرمن همانیدگی 

 .به آتش کشید

 2110 ة مولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 هاشعله   یافق  چرخ زد در

 من  قات یشبان آتش  م مین

بیداری هر انسانی است که انبوهی از درد و رنج را آبستن است  شب تاریک هر انسانی فرارسیده و زمان، زمان  و اما نیم

ست که آتش عشقی که در ازل پرتو حسنش به تجلی دم زده، پیدا  گاه در زایش این شعور و آگاهی و بیداریو آن 

 .شاءاللهزند؛ ان شود و آتش بر همه عالم می می

 



 

 

 

814قسمت پیغام عشق   خانم سرور از شیراز 

 1۵2 ة حافظ، دیوان غزلیات، غزل شمار

 حسنت ز تجلی دم زد در ازل پرتو  

 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد 

 والسلام 

            با احترام، سرور از شیراز
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 نازنین با درود و سپاس بر تمامی کائنات عالم هستی و آقای شهبازی 

 و ابیات انتخابی    2110غزل   91۳برنامه 

 موضوع: یک مناجات 

      به نام خداوند عشق      

 2110 ة مولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 بانگ برآمد ز خرابات  من      

 چرخ دوتا شد ز مناجات  من

 :خداوندا 

  که که معنای واقعی مناجات را بدانم  ایندادم، بدون  ها انجام می ای را با مرکز پر از انباشتگی های شبانه چه مناجات  

شده است و با مرکز عدم،  گشایی و پذیرش اتفاق لحظه که در خرابات که همان فضای گشوده مناجات واقعی همان فضا 

ها افزونی همانیدگی   دنبال ظن ّه و من ندانسته ب گیردست صورت می همراه با دو تا شدن چرخ که همان تسلیم واقعی 

 .که تو را طلب کنم و خواهان تو باشمینبودم بدون ا

 77۳مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 خدا را خواستن از خدا غیر      

 ی کاستنلّکُ  ،ست وافزونی  ظن ّ



 

 

 

814قسمت پیغام عشق  زهرا سلامتی از زاهدانخانم    

درونم را گشوده سازم و    آسماندانستم که بایستی خبر و نمی دار بودن عمیق است بی و از ایمان واقعی که همان ریشه

 .تو را بشنوم  «عیج  ر ا »مرکز را عدم که تا بتوانم ندای 

 ۵۶8، بیت اوّلمولوی، مثنوی، دفتر 

 فکرت شوید گوش و بی حس و بی بی      

 عی را بشنوید ج ر ا   طاب تا خ  

زدی که بیا بالا را  های گوناگون مرا صدا می تو را که با وضعیت   «قلُ تَعالَو ا» قدر در خواب ذهن فرورفته بودم کهو آن  

 .شنیدمنمی 

 2011مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 با گفت رَو عالَ ل تَا قُو  عالَتَ  ل قُ      

 رمیده از ادب ای ستوران 

صبر کرد و بی این خود مرا ناشکیبا می   و  هاهای بیرونی زندگی نبودند و من خواهان زندگی از وضعیت چراکه در وضعیت 

دادم و نجات دیگران را خواهان  ها به تسبیحات و مناجات کردنم ادامه می چنان با مرکز پر از افزودنی و ناسپاس و هم

 .بودم

 ۳14۵، بیت ، دفتر دوم مولوی، مثنوی 

 توست  تسبیحات  جان   ، صبر کردن     

 ست رُدُ   نست تسبیح آک ،صبر کن
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باشی و این من هستم که برای لایق هدیه شدن باید  تو محتاج و نیازمند به این مناجاتم نمی  آگاه از این بودم که نا و   

 .کردم که مرا پذیرا باشیها و دردها پاک میها و ناخالصی دل و درونم را از ناپاکی 

 ۵74مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 گویم مرا هدیه دهید من نمی      

 هدیه شوید گفتم لایق بلکه 

 .ها نجات دهد گمی درو من هم عاشق هدیه تو نبودم، بلکه عاشق آن دست توانمند تو که مرا از این سر   

 1۶۵0 ةمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 عاشق آن دست توام   مین هیعاشق هد      

 .باشیرفتارهای پسندیده من می هاست منتظر دل خالی و پر از نور و نیکی و تو سال  دانستم کهو نمی 

 888مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ر ر نور و ب پُ آن دل   از برای       

 ها منتظردل  هست آن سلطان 

قرار  ا ای که با مرکز عدم و با  بهای آینه و ترازو را در وجودم نهادینه کردهدو گنجینه ارزشمند و گران  و غافل بودم که 

به   مینقص کردن  زندگی هایم،  برسانم اتوانم  توازن  به  را  آن   و م  از  می اگر  استفاده  درست  صنع ها  کارگاه  کردم، 

 .زدمآفریدگاری تو را رقم می 
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 1470مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 تر است هر کجا این نیستی افزون     

 ر است حق و کارگاهش آن سَ  کار 

که  چرا باشد، ها خدایی کردن ممنوع می همانیدگی   ذهنی و برحسب  های مناندیشی که، با تدبیرها و چاره  خبر از این و بی  

 .کند و من از درک آن عاجزمفکان کار میتقدیر الهی تو همواره با قانون قضا و قدر و کن 

 ۶۵2 ةمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 نداند  ریکند بنده و تقد ریتدب     

 خداوند نماند  ر یبه تقد ریتدب

که می اگر می و    با قضاوت کردن دانستم  و  بودم  که در ذهنم چیده  را  پارکی  نظم  پی توانم  آندرهای  کنترل  پی  را  ها 

تواند  گوهای ذهنی را خاموش کنم و ساکت باشم در درونم گنج پنهانی وجود دارد که می وهم بریزم و گفت ه کردم را، بمی

 .نهایت تو زنده کندمرا به بی 

 ۳08 ةزل شمارمولوی، دیوان شمس، غ

 گنج  عشق  یجوی خاموش و در خراب هم     

 از خراب دییگنج در بهار برو نیکا

گر، فکر کردن از طریق همانیدگی، حیله است و مکر شیطان و تنها راه و شیوه و روش زنده  ای حیله  دانستم کهو نمی  

 .باشدذهنی می شدن به زندگی، فقط مُردن به من
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 ۳8۳8 مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت

 مُردن هیچ فرهنگی دگر  غیر      

 گردر نگیرد با خدای، ای حیله 

تواند مرا به تو نزدیک و  ساز است و نه می پرستی گذشتگان و باورهای پوسیده، نه کارهای کهنهو این شیوه و روش 

 .کردمفرهنگ و شیوه جدیدی را ایجاد می  بایستی  زنده گرداند. 

 2۵۶2 ةمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 یی اصل  دانا ینو، برآر ا  گر،یفرهنگ  د یک ی     

 یی نایاز نو، که اَلحَق سخت ب ییتو چاره  نیبب

توان ریسمان  و نه می  ها، کار من نیستو این خدا خدا کردنم و ذکر تو را بر زبان جاری ساختن با مرکز پر از انباشتگی 

 .کسی بستسوی تو را بر پای هربرگشت و بازگشت به 

 ۳072، دفتر چهارم، بیت مولوی، مثنوی

 هر اوباش نیست  کار  ،اللها روکُذ اُ

 اش نیست لّهر قَ  عی بر پای  ج ر ا 

برو   کردی و به من لبخند کهها گریان و نالان بودم را، مشاهده می و تو ای خدای من، حال زار مرا که برای همانیدگی   

 کنی.ذهنی استفاده می هایت از من ن با مقاومت کردن الآ  ولی و شاکر باش که تو از جنس منی و دارای قوه تشخیص من



 

 

 

814قسمت پیغام عشق  زهرا سلامتی از زاهدانخانم    

شده تو را به من تبدیل کند و  تا این فضای گشوده  گشایی کنیکار بگیری و فضاه که تسلیم شوی و عقل مرا ب  ستکافی 

 .بدان که این عید توست و رهایی از آن لاممکن است و  زنده

 2114 ةمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 گفت به خنده که: برو شُکر کن      

 شده قربان  من  یمرا، ا د یع

کردم و غافل از این بودم که تو خود دارای تدبیرهای خاص خودت  ام مکر و حیله می لحظه با افکار بیمارگونه ولی من هر 

 .های مرا خنثی کنیتوانی این مکرها و حیله باشی که می می

 49۵مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ل ه  خود ب   حق را بین و مکر   مکر      

 ل ج اران خَمکّ ای ز مکرش مکر  

ظفر و پیروزی  عاقبت الامر  و حال چه شیرین است که پس از چندین سال کار و توجه و نگاه کردن به برنامه گنج حضور،  

پرسی من آمدی و خود را در  حوال ا یار مهربان، به دیدار و    ای و همراه با صبر و شکر و پرهیز، تو ایمرا فراهم آورده 

 .ام مرتعش ساختی و نیروی شکوفایی زندگی را در من به کارتمامی ذرات وجودی 

 2110 ة مولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 دیالامَر ظفر دررسعاقبۀُ      

 درآمد به مراعات  من  اری
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که چگونه این کارها صورت گرفت و   برمسر می مانندی تو در حیرانی به بی نظیری و  و حال ای خدای مهربان که از بی 

 پذیر شد؟ شیاری حضور و دید نظر امکان شیاری جسمی به ه و چگونه این ه پاداشم را دریافت نمودم؟

 2110 ة مولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 کند ی رب که چه سان م ایرب  ای     

 مکافات  من  کُفوی ب  دلبر 

گشایی و رمزگشایی به من آموزش دادی که در راه تبدیل شدن به چند و چون کارها نه توجه کن و نه  چنان با فضا و تو 

 .الؤ س

 ۶۳8 ةمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 دیایگشت، چنان راست ن نیچنان گشت و چن     

 د یکه چند دیمدان د،یکه چون دیمدان

ها را از خودت  سوزترم، غم و ناراحتی تر و دل من از صد پدر به تو مشفق  شدی کهمی آور  چنین تو همواره به من یادو هم  

 .امخوار تو هستم و تو را در آغوش گرفته که من همواره غم چرادور ساز،  

 17۳، بیت اوّلمولوی، مثنوی، دفتر 

 خورم تو غم مخََور من غم تو می      

 ترم از صد پدر بر تو من مشفق 
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فضا را باز کنم و   ست که لحظه به لحظه در اطراف اتفاقات این لحظه،راز و نیاز واقعی من، در زمانی و حال مناجات و   

 .با قلب و دلی شکسته تو را صدا بزنم

 49۳مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 آور در دعا اشکسته بر دست       

 خدا  د فضل  رَ شکسته پَا   سوی  

 .کندت سرگرم کار است زندگی شخصی کوچک من زهرا را هم اداره می منتهای کائناو در پایان، وقتی که خرد بی  

 ۳087مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ست ا  ای ز غم مُرده که دست از نان تهی      

 این ترس چیست؟   ،چون غفورست و رحیم

 .پر انرژی و سالم بمانید

 خیلی ممنون، خدا نگهدار شما 

 زهرا سلامتی، از زاهدان 
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 نام خدا به 

و سلام    دیدهی کردن را به ما آموزش م  یکه راه و روش درست زندگ   یشهباز  یبا عرض سلام و تشکر خدمت جناب آقا

جان    یو از مولانا  دیکنی م  ییراهنما  ترش یگنج حضور که با به اشتراک گذاشتن مطالب خود، ما را ب  یخدمت تمام اعضا

برنامه باشند، کمال    نیتا باعث تداوم ا  دهندی ماه انجام م   هررا    یکه قانون جبران ماد  ی از کسان  نیچنسپاسگزارم و هم 

 .تشکر را دارم

 128 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 هرگز  ادی د یما را نکن

 ما ی ب  اد ی میخود هست ما

 128 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ست بنده  قبادیبا ما دل ک

 مای ب  قبادیچو ک ست بنده

 ی : قدرت و سلطانقبادیک*

  شهیمن هم  کهن یا  ی حال من را بپرسد، برا  ی ندارد کس   ی لزوم  م،یما به خدا زنده شد   ی که وقت  دیگوی مولانا م   جان یا  در

ما هم نباشد که ما را    ینباشد، ما  یذهنمن   ،خداوند هستم. او در دل و جان من هست. بدون ما، اگر »ما« نباشد  ادیدر  

به    کشدی واقع »من« و »ما« هست که ما را م و در  میخداوند هست  ادیچون ما در    اورد،یبکند، ما را از ان حالت در  تیاذ

در اطراف من نباشند که من را بکشند    زیمختلف ن   یهانداشته باشم، و من   ت«یمن اگر »من  یعنیذهن. اگر من و ما نباشد،  

  ی ول   ،نندکیاحوال ما را خراب م ،به ذهن کشندی ما را م  پرسند، یاحوال ما را م  ندیآی . مردم میپرسحوال ا ی به ذهن، حت

 .میو بنده خدا هست میواقع ما زنده هست در م،یکه با خداوند هست یوقت م،یدر حضور باش کهن یشرط ابه 
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»ما« نداشته باشد، من نداشته باشد، بنده    قبادیدل شاه بنده شده، نوکر شده اما اگر ک  م،ی»ما« و »من« دار  ی وقت  ی ول

 .خداوند و شاه است

 99/99  که  ی . وقت میو به خدا زنده بشو  میفضا را باز کن  دیاحوال ما بپرسند. ما با  ندیایکه مردم ب  مییبگو  دیما نبا  پس 

   .میدار ی اجیمردم چه احت  یپرس به احوال  م، یبه او زنده باش ییگشادرصد ما خداوند است و اگر ما با فضا 

 باتشکر،  

از مهاباد  دیخورش
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغامهمراهان عزیز گنج حضور، لطفا  

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 ام عشق گروه تهیه مجموعه پیغ
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